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 چکیده

های  کلیم کاشانی است که از پدیده   ،ساز سبک هندی  یکی از شاعران توانمند، تصویرپرداز و مضمون   

ست.   مختلف طبیعی و غیرطبیعی برای مضمون  سرشار از آموزه  سازی بهره گرفته ا های  غزلیات کلیم 

کجا مجال  انسااانی و اقی ی اساات که شاااعر هر حکمی و مفاهیم والایتعلیمی و مضااامیو و معانی 

تحلیلی و با  ۀ توصیفیشیوت. هدف از نگارش ایو مقاله که بهبه پند و اندرز مخاطب پرداقته اس ،یافته

های تعلیمی و اقی ی  ها و زمینهمایهایو است که به بررسی بو ،ای انجام شدهاستفاده از منابع کتابخانه

زودگذر بودن دنیا   .1کند: اشعار وی، دو مورد جلب نظر می  در مضامیو اقی ی ات کلیم بپردازد. غزلی

ستگی به مادیات ویرانگری و نابودی دل .2 ؛و ناپایداری آن شبه  ؛ب وار که در ادبیات و  قیامنوعی نگاه 

ندگی  ر طبیعت و محیط زتاریخ اندیشۀ ما پیشینۀ دور و درازی دارد. مورد دیگر اینکه در شعر وی، تأثی

های پیش از قود متمایز میای که شعر سبک هندی را از سبک   شود؛ همان ویژگی شاعر مشاهده می  

ضعانه و اقیق        کند. گویی چنیو محیطی بر ضای نگاه متوا شیو ا ت شاعران پی ضای درباری  قیف ف

راقور  وی به ف ؛است،  حضور اصطیحات عرفانی در شعر کلیم ،مدار شاعر را داشته است. نکتۀ دیگر
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دیار و دل بریدن از متعلقات، پیشینۀ   رسد ترک  آفریند. در کل، به نظر میاقی ی و تعلیمی قود را می

صوف، زندگی در محیط مردمی، باریک  سبک هندی و د ت   بینی و نازکعرفان و ت قیالی موجود در 

شعر او را واجد ادبیات تعلیمی نیز کرده       شاعر نگاهی را به ارمغان آورده که  صر پیرامونی برای  در عنا

 است.  

 ، کلیم کاشانی. ، عرفاناقیق ادبیات تعلیمی، سبک هندی،واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه .1

بوده است و هدف ها آن ۀتریو دغدغمهم ،ها، تعلیم و تربیتاز آغاز زندگی اجتماعی انسان

اصلی پیامبران در دوران رسالت قویش، تحقق بخشیدن به همیو غایت در جوامع انسانی بوده 

جامعه به سوی قیر و سیمت پس از پیامبران، ایو شاعران هستند که وظیفۀ رهبری است. 

دانند که با سخو نیست که شاعران را پیامبران کیم می جهتپس بی ؛گیرندعهده می نفس را بر

چند بر قود نام علم بگذارد، تعلیم و تربیت هرکنند. قود مردم را به راستی و اقیق دعوت می

که  ایحوزهتنها  بدون تکیه بر عواطف و احساسات به اهداف قود دست نخواهد یافت و

. ادبیات نیز هنر چهارم است هنردهد، کار قویش  رار می ۀعواطف و احساسات را شالود

تزکیه و تعلیم مخاطبان قود آید که شاقۀ ادبیات تعلیمی آن در قدمت جهان به شمار می

 .است

 کلیم کاشانی .1-1

 ،المعانی ثانیبه قیقمیرزا ابوطالب کلیم همدانی یا کاشانی معروف به طالبای کلیم و ملقب 

میو جالشعرای دربار شاه جهان پنعباس کبیر و ملکدوره با شاهشاعر شهیر  رن دهم و هم

 1۰61ولی تاریخ درگذشت او را  ،پادشاه گورکانی هند بود. در تاریخ تولد وی تردیدهایی است

 : مقدمه(. 1۳69پرتوبیضایی،  دانند )ر.ک:می

دانند که اشعارش مجموعۀ کاملی از عران سبک هندی میتریو شاکلیم را یکی از بزرگ

وست، شعر ا ۀ، وی توانسته با ابداع مضامیو تازه که از قصایص برجست.عناصر قیال است

یو به کار گیرد. ا ،جمله تعلیم و اندرزبیافریند و برای مقاصد متعدد، از های متنوعیمضمون

ب شعر کلیم و صائ»ان او شده است. تنوع مضمون باعث گسترش و تنوع صور قیال در دیو
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 آفریند بلکهتنها از تجار  و قاطرات گذشته تصاویر تازه میغنی است که نهچنان از تخیل 

انگیزد و شاعر ، ذهو و احساساتش را به صور گوناگون برمیۀ مناظر و اشیاقیال وی از مشاهد

 (.۳16: 1۳71)یوسفی، « کشاندها و عواطف مختلف میرا به عالم اندیشه

از اعضای انسان گرفته تا مظاهر طبیعت  ،جانهر موجودی اعم از جاندار و بی ،در شعر کلیم

چیزی که شعر کلیم »سازی است. ای برای مضمونمایه، دستنوعی قاص، بهو قردتریو اشیا

به هم  را ای از اشیایرومند است که مجموعهکند، نه کلمات بلکه تخیلی نو صائب را شعر می

 ،قوانیمای که نحو و کیمش میابزار و واسطه ،بخشد و از ایو طریقدهد و نظم میوند میپی

که مضامیو اقی ی و (. ازآنجا67: 1۳76)شمس لنگرودی، « شودبه اذهان دیگران منتقل می

شاعر را به چالش ها آن آفرینی باگیرند، لاجرم مضمونتعلیمی در دستۀ امور انتزاعی  رار می

 آید. که البته کلیم همدانی از آن سربلند بیرون می ؛کشددشوارتری می

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

ای که محمد  توان به مقدمهازجمله می پژوهی آثار متعددی نوشااته شااده اساات؛ کلیم ۀزمیندر

شانی بر ( 1۳69) هرمان  سیو بهمنی       دیوان کلیم کا شاره کرد. امیرح ست ا شته ا ابی با  در کت نو

صویر   عنوان  شو ت ست        ،گل شعر کلیم پرداقته ا صور قیال در  سی  مد  محهمچنیو . به برر

شعار کلیم      گردباد شور جنون در کتا  شمس لنگرودی   ، به بررسی سبک هندی و احوال و ا

ای از تجلیل و حاجی  مقاله ،سازی در شعر کلیم  های مضمون . در زمینهپرداقته است کاشانی  

ای از  ، مقاله«ابداع و قلق معانی در شااعر کلیم کاشااانی» ( با عنوان1۳81مزدارانی در سااال )

سال ) صادق  سبکی و موتیف    »عنوان  با( 1۳89زاده در  صات  سی مخت پردازی در غزلیات  برر

  هایو چند مقالۀ دیگر در ایو زمینه نوشااته شااده اساات که هرکدام به شاایوه « کلیم کاشااانی

بررسی   » مقالۀدر  اند.یم پرداقتههای دیگر قلق مضمون در شعر کل  سازی در ساحت  مضمون 

تحلیل  » ( و دو مقاله با عنوان1۳91 ،کیازاهدیدهقان و ) «آفرینی در غزلیات کاشاانی مضامون 

های  مایهبو» ( و1۳97، همکارانو  شااهرکی نادر)« مضااامیو اقی ی در دیوان کلیم کاشااانی

اجی  ح)« تعلیمی در شااعر ساابک هندی با تأکید بر شااعر کلیم کاشااانی و محتشاام کاشااانی 

شده است. ایو سه       های شعر کلیم پرداقته مایهبه مضامیو و بو  (1۴۰2، مزدارانی و همکاران

  که ؛سومیو و چهارمیو کنفرانس علوم انسانی و آموزش و پرورش منتشر شده است     مقاله در 
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ضمون و بو      البته با توجه ب سی م صرف برر شی و نیز  وجه   ،مایهه محدودیت  الب مقالۀ همای

ضر ندارند. بدیو   شتراکی با پژوهش حا آفرینی اقی ی  زمینۀ مضمون تحقیقی کامل درترتیب، ا

توان به کتا   و تعلیمی در شااعر کلیم تحریر نشااده اساات. در با  مباحث اقی ی نیز می   

از شااارل هنری دوفوشااه کور یاد کرد که مرجع تحقیقات اقیق اقی یات در اد  فارساای

که   (2، ج1۳67، رزمجو)ر.ک:  فارساای در ترازوی اقیق شااعرمحور اساات. همچنیو کتا  

 مطالبی در مورد اقیق طرح نموده، اما به شعر کلیم کاشانی پرداقته نشده است.

 مبانی نظری. 1-3

ر ایو  بات اقی ی در زبان فارسی پژوهش کرد،  نخستیو فردی که بر روی ادبی  ،دوفوشه کور 

ست که   سدۀ پنجم هجری »باور ا ست.    سروکار با مجموعه  ،از آغاز تا  هایی از پند و اندرز ا

شااود و تنظیم و  ها میلفان صاارف اسااتخراج اندرزها از ایو مجموعهؤکوشااش م ،پس از آن

دارند و ایو قود نقطۀ پیدایش لطیفه   "متو حامل متو"طور کلی نقش هایی که بهتدویو نوشته

گیرد. اساس   ل اقی ی از نوع سنتی شکل می  ئسلسلۀ درقشان رسا     ،پنجم ۀاست. از پایان سد  

ساله  ست، رفته  ها اقیق گنجیدهایو ر شی بنیادی می در اندرزها یابد تا آنجا  رفته مایۀ ادبی نق

، متون  . بر پایۀ ایو اظهار نظر(1 :1۳77دوفوشه کور، )« رسدکه در آثار سعدی به اوج قود می

ها و رسائل   سو، بیشتر نوعی تکرار و بازگویی محتویات اندرزنامه  اقی ی از سدۀ ششم بدیو   

ای به ایو حوزه افزوده نشده است و فقط شیوۀ ارائه و سبک    اند و عمیً نکتۀ تازهاقی ی بوده

 کرده است.  های ادبی متو تغییر میسخو و ویژگی

ز ادبیات تعلیمی، ادبیاتی اسااات که نیکبختی انساااان را در بهبود منش اقیق او     منظور ا

ند و هم قود را متوجه پرورش  وای روحی و تعلیم اقیق انساااان می   می یات    دا ند. ادب ک

شکیل می     سی را ت سیعی از ادبیات فار و   های زهدآمیزدرز، آموزهندهد، پند و اتعلیمی طیف و

ست. در زبان و اد     های رنگارناقی یات، گونه سی ا سی از دیرب فگ ادبیات تعلیمی فار از  ار

  ای داشته است و بسیاری از شاعران و نویسندگان      و مسئله بازتا  ویژه یتا به امروز همواره ا

اقیق در جوامع بشری   ۀاز شرایط رسیدن آدمی به کمال و نقش گسترد در آثار قویش، بارها

 اند.سخو گفته
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. قاستگاه بیرونی:  2. قاستگاه درونی: مو شاعر؛ 1ستگاه اصلی دارد: ادبیات تعلیمی دو قا

. مو شخصی و    1شود:  های غالب در آن. مو انسانی به سه گروه تقسیم می   اجتماع و گفتمان

سته از ایو مرحله        فردی که در محدودۀ فرد با ی می سندگان برج شاعران و نوی صولًا  ماند و ا

. مو اجتماعی که    2 ماند؛  همان محدودۀ زمانی قود بازمی    گرنه آثارشاااان در   کنند و گذر می 

ای است که شعر شاعر یا داستان نویسنده انعکاس        گونهتر از مو فردی است و به نوعی عالی

صیبت یا فاجعه        دغدغه سندگانی که برای م شاعران و نوی سیاری از  ست. ب ای  های اجتماع او

ی هسااتند. بنابرایو مو اجتماعی  اجتماعنویسااند، دارای مو ساارایند یا داسااتان می شااعر می

ست   صورت نوع به ،نوعیبه ستی و رعایت حقوق دیگران ا سانی نوع     ۳ ؛دو شری و ان . مو ب

سانی مراتبی دارد. عالی     ست. مو ان شیو ا ست   تریو نوع آن مو متعالیمتعالی از دو مو پی ای ا

شفیعی کدکنی،  کند که در عارفان جلوه می شاعرانی   از شانی کلیم کا(. ۳۴: ۴، ج1۳87) جمله 

نگاه تیزبیو و ذهو  قاطر مو اجتماعی و مو انسااانی در او نیرومند اساات. وی به اساات که 

دیده و با مو بشری و انسانی قود    آنچه در جامعه زشتی و شرارت می  ، هریا  قودمضمون 

عمل کند  داده تا به رسالت پیامبرانۀ قود  دانسته، در قیل شعرهایش  رار می  نیز در تضاد می 

 مند شوند.  از ایو تعلیمات بهره ،های مدرن امروزیو آحاد مردم بتوانند در نبود رسانه

های گوناگون زبانی، فکری و ادبی را در شعر ایو  نوآوری ضمو اینکه شاعرانی چون کلیم

دوره به نمایش گذاشااتند که حاصاال آن شااعرهای نا  و ارزشاامندی اساات که لذت هنری  

وجود  ه صور قیال ب  ۀکه ایو شاعران درزمین  اینوآوری» ،کندمی ایجاد مخاطبقاصی را در  

  کوششی که برای شکستو هنجارهای پذیرفته در ساقتار صور ؛آوردند بسیار  ابل توجه است

ناصر   کند، عدیگر عمومیت پیدا می ۀقیال بود، در شعر ایو دوره، تشخیص، بیشتر از هر دور    

ی  یشوند که ایو مسئله طراوت و پویاطبیعی و موضوعات مجرد و معنوی دارای شخصیت می

ی  هازبان شعر، ترکیب  ۀقاصی به شعر شاعران هندی داده است، کشف معانی تازه در عرص       

  بوده و ایو دلکشها آن وجود آورد که بسیاری از ه شماری را در شعر شاعران ایو سبک ب    بی

کشف معانی تازه در حوزۀ اقیق    (.۳5: همان« )رسد ها در شعر بیدل به اوج قود می کوشش 

های شااریعت  کوموشااود؛ مردمی که با کوو تعلیم موجب تأثیرگذاری بیشااتر بر مخاطب می
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راه راساات و طریق   ،گری منطق شاااعرانهو ا ناعو لطافت هنر سااحر اند، ایو بار با قو گرفته

 گیرند.  طاعت را در پی می

. در ایو سبک، رقوردار استاهمیت باز درجۀ نخست در سبک هندی،  آفرینیمضمون

موضوع را به مضمون بدل کرده، سپس قود،  ۀشاعران با استفاده از قی یت و نوآوری ادیبان

نان در آن مضمون چ بر استعداد فردی و فضای اجتماعی، سیاسی، ا لیمی و فرهنگی قودبنا

حقیقت درسبک هندی . »یافتندکردند که معنی تازه و تعبیری غریب میشدند و غور مید یق می

حاصل تحولات اجتماعی، فرهنگی، ا تصادی و مذهبی است که در ایران عصر صفوی پدیدار 

یشه تازه در زبان، اند یهایشد و در تعامل با جغرافیای طبیعی و فرهنگی سرزمیو هند ویژگی

رونی های دو شگردهای ادبی و نگاه به محیط پیرامون و جهان عینی و تأمل دیگرگونه در جنبه

موضوع پژوهش پیش  (.17: 1۳69)شمیسا، « وجود آورده و مذهبی شاعرانه در شعر فارسی ب

زندگی  به نانساکلیم برای اصیح نفس و هدایت  هایآفرینیمضمونتریو رو بازنمود برجسته

 کند.را بررسی  ۀ ویای از نوآوری و مهارت قاص شاعرانبهتر است و درصدد است گوشه

 مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در غزلیات کلیم کاشانی .2

دوسااتی و دعوت به  انسااان ای از مفاهیماو مجموعه یابیم که دیوانمیدیوان کلیم در ۀبا مطالع

ضایل و قوبی  سته   ف ست و تا آنجا که توان ضایل اقی ی   یاس رف لم ،ها ست. ف که   ایی کرده ا

ضمون   کلیم  ستاویز م شق، بی  ازای گونه ،پردازی قود کردهدر غزلیات قود د اعتباری دنیا،  ع

ضع و فروتنی،  ناعت، بی  صبر و       توا سخاوت و بخشش،  تعلقی به دنیا و آزادگی، روشندلی، 

ستغنا و بی        سکوت، ا شی و  ست که   ستهذیب نف و نیازیشکیبایی، قامو شتر ا ا ز دیگر  بی

سو  ست.    اودر دیوان  محا شده ا شتر به اقیق      تکرار  شانی بی نکتۀ  ابل بحث اینکه کلیم کا

بشااری و انسااانی توجه دارد تا اقیق اجتماعی از آن نوعی که در غزل حاف  به چشاام می 

کند، ولی روی  حاف  در قیل اشاااره به اوضاااع اجتماعی، به اقیق اجتماعی نظر میقورد. 

ل اجتماعی را نیز  ؛ گرچه دغدغۀ مسائ متعالی انسان است  قود بشری و نیمه بیشتر  سخو کلیم  

 توان در اشعار وی دید.می

ته پرداقغزلیات کلیم در فضایل اقی ی آفرینی با زمینۀ مضمونای از گوشهبه ، دامهدر ا

 .شودمی
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 قناعت داشتن و دل بریدن از تعلقات دنیوی .2-1

آفرینی جالبی کرده است. چون هما مضمون ،بیتی با سه عنصر سفره، هما و استخوانکلیم در 

زمانه و  قورد،لی جز استخوان نمیا بالی، وو نماد سعادت و قوش الجثهای است عظیمپرنده

ده و به کسانی که طبع هماگونه دارند و در پی مال دنیا و دل بستو کرای تشبیه به سفرهرا دنیا 

ه همانند هما چیزی جز استخوان ب ،چه تیش کنندکه در دنیا هر کندمیگوشزد  ،ندبه آن هست

 آورند:دست نمی

 زمانه کش غیر اسففتاوان نی ففت  ۀبر سفففر

 

ته         ما گر  تهع هبا ه  هرکس دمی نشفف فف

 (556: 1ع ج1376)کلیم کاشانیع  

است. ایو ده رکدر بیتی دیگر نیز به سوزن عیسی که استعاره از تعلقات دنیوی است، اشاره 

 آفرینی کرده است:با آن مضمون شاعر در غزلیات کلیم به کار رفته و بارها استعاره

 سفوزن عی فی همی باید که بات سفات یر   

 

ند        پا ک خاری برون از  قت مرا   در ره شففو

 (310 )همان: 

سوزنی همراه داشت و چون به فلک     ،نددبر)ع( را به آسمان می عیسی  و تی که حضرت »

سید  ستند که بالاتر برند  ،چهارم ر ست    .میئکه قوا شد که ج یا چه  ق دنوجو کنند تا عییامر 

جا نگاهش  ای شکسته داشت فرمان رسید که همان     همراه دارد و چون دیدند سوزنی و کاسه  

  از اساابا  دنیا چون سااوزن یکی ؛دارند، به همیو ساابب بر فلک چهارم ماند و بالاتر نرفت

در ایو بیت که به سوزن عیسی اشاره شده، شاعر معتقد         (.: ذیل عیسی 1۳77، )دهخدا« است 

ست      سی لازم ا سوزن عی ست که برای بیرون آوردن قار فرورفته در پا،  شوق    ؛ا چون ذوق و 

سوزن     فقط ،طی کردن راه طلب و سختی روزگار  ستفاده از  با دل بریدن از تعلقات دنیوی و ا

 تواند قارهای در مسیر راه را از پا بیرون بکشد:است که می عیسی

 قانا بودن به ق مت و حریص نبودن .2-2

 گر به ق ففمت قانعی بیش و کم دنیا یکی اسففت

 

 تشنه چون یک جرعه خواهد کوزه و دریا یکی است   

 (114: 1ع ج1376کلیم کاشانیع ) 

ه کم و معتقد است که  انع بودن بشاعر در ایو بیت، از تقدیرگرایی سخو گفته است. کلیم 

سان آرامش می      شتو به ان سمت دا شد؛  زیاد دنیا و اعتقاد به   داند دارای ظرفیت  که میچرابخ



 1۴۰۳ پاییز وسوم،شصت شمارۀپژوهشنامه ادبیات تعلیمی،  / 1۳6
 

ای که ، مانند تشاانهاندازۀ نیازش اسااتبرای او در نظر گرفته، بهقدا محدودی اساات و آنچه 

 داشته باشد و چه دریا.  ند، حال در پیش رو چه یک کاسه آ   ینش ای آ  میعطشش با جرعه 

شده از حملۀ مغول آمد  چنیو تفکری در متون اقی ی پس از سدۀ هفتم، به کمک مردم غارت 

د به  ضا  اما متأسفانه اعتقا  ؛تا سرنوشت قود را بپذیرند و زیر بار اندوه و مصیبت ویران نشوند    

سمت  شد و در ذهو نیاکان ما جای  ،و  در و   شد. به آن برهه محدود ن همیو نکته بعدها  گیر 

 :تری قود را نشان دادطور جدیو قاورمیانه به حاکمان مستبد به در تفاوت واکنش غر 

های زاهد و قشااکاره دارد و انسااانشاااعر به حریص نبودن در دنیا اشاا ،در بیتی دیگر

ساار غزلیات کلیم،  دارد، در ساارتااز تیز کردن دندان حرص و طمع بازمیمذهب و ریاکار را 

سبیح  شتو آن برای ذکر    ت ست دا سواک  و در د ستحب پیش از    گفتو و همچنیو م )عملی م

یا  کردن دندان طمع و ر ریا و تزویر بوده و شاعر بسیار از ایو موارد برای تیز ۀ، نوعی ماینماز(

 در اشعار قود بهره گرفته است.

س       اشاعر ب  ،تبا توجه به اینکه در ایو بیت مسواک و سبحه از ابزار زهد و ریای زاهدان ا

است: با مسواک دندان را تمیز    آفرینی کرده مضمون هم از جنبۀ بدیع لفظی و هم معنوی ها آن

سیقایی تیز و تمیز ! کنند نه تیزمی زاهد   کردن دندان حرص و طمع تیز ولی کلیم از ؛تداعی مو

های تسبیح،   آفرینی کلیم در ایو است که از لف  دانه سخو گفته است. اوج مضمون   با مسواک  

صویر قود را با تداعی عمل بذر کلمه را گرفته و معادل دیگر آن یعنی تخم را به کار برده    و ت

واسطۀ کلمۀ دستاویز نشان داده که معنای لغوی آن می    اشود، ب پاشیدن که با دست ریخته می  

ه. حال پیچیدگی سازوکار مضمون را در ذهو شاعر چیراستشود: چیزی که از دست آویزان 

چسبیدۀ  همهای بهتوان در تثبیت کردن عمل ریختو تخم زرق و فریب با تصویر دانهدست می

شیخ      ست؛ گویی  سبیح برابر دان ست گرفتو    ت سبیح در د شیدن ب با ت ذر فریب  دائم در حال پا

 :است

ندان هما را تیز کرد    شففیخ از م ففوانع د

 

 ویز کرداسففب ه را هم ب ر تام شففید دسففت  

 (235همان: ) 

 های دنیاپرهیز از گناه و آرزوها و ناکامی .2-3
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و   آلایش را از اینکه مطیعدارد و دل پاک و بیمی، انسااان را از زشااتی و گناه باز کلیم در بیتی

شد منع می    سرکش و اماره با شتی      ،د و در بیتیکنتابع نفس  ضمون گناه و ز هیزم تر را در م

تنهایی  ادر به سوقتو نبوده  ست که هیزم تر بهته اشاره کرده اکار برده و به ایو نکه برای دل ب

  ولی ؛کندسوزد و بیش از هیزم قشک، دود برپا میقوبی نمی، بهو چون در آتش افکنده شود

شاعر با    .راحتی قواهد سوقت های دیگر همراه باشد به اگر با هیزم قشک و چو   بنابرایو 

داند که  را چون هیزمی میآفرینی کرده و دل انسااان طبیعی، مضاامون ۀاسااتفاده از ایو مساائل

آتش گرفته و اهل   ،شااود مگر آنکه با گناهان و نفس اماره همراه شااده ی جهنمی نمیتنهایبه

 جهنم گردد:

هل   دل ز تردامنی نفس شففود ز        یم ج   ا

 

که تن ا سففوزد        روش هیزم تر نی فففت 

 (252)همان:  

شاعر به پرهیز از آرزوها و ناکامی  شاره کرده و دلی    در بیت دیگری نیز  سان ا ه  کرا های ان

شبیه  ارزش تبه هیزمی بی ،های دنیا باشددر حال سوقتو و آتش گرفتو برای آرزوها و ناکامی

اساات و معتقد اساات آن دلی که در پی  « مامح»نموده که در حال سااوقتو برای گرم کردن 

سوزد و بگدازد کامیهوی و هوس و نا ست که      ،ها و آرزوهای دنیا ب ست بلکه هیزمی ا دل نی

 رند:بو گرم کردن آن به کار می« مامح»در کمال پستی و فرومایگی برای روشو کردن آتش 

لان خ ففف         گُ یزم  ب  ه ب   وَت  ن  دوَد آنع دل 

 

یا سفففوزد               ن می د کا نا غم  مدام از   که 

 (252همان: ) 

 توبه کردن و رضای خلق و خالق .2-4

 :است های کلیم کاشانی در بیت زیر آمدهآفرینیمضمون تریویکی از زیباتریو و غریب

شک تنع پیر جامع او را ن ه      سیب   دارد از آ

 

 ع توبه از دسففت سففبو کردماکه باز از زهد و تقو 

 (451همان: ) 

کلیم در ایو کیم در کمال   .اساات شاااعرو بساایار درقشااان ایو بیت از ابیات ذووجهیو 

زمان و در همیو یک بیت  همطور به ابلیت برداشت مثبت و منفی را  ،راحتیبهپیچیدگی، ولی 

ست  ست،     : گنجانده ا ست جملۀ دعایی ا صراع نخ شرا  به    پیر جام :گویدمیشاعر  م )جام 

ست(     شده ا شبیه  ستو        پیری ت شک سیب  سبو( را از آ سفالیو بود   او ) سبو عموماً  و   ه)جنس 
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جه دوم:  واز زهدورزی و تقواپیشگی توبه کردم!   ،حف  کند! زیرا مو به دست سبو  شکستنی(   

از   ای مرازهد و تقوپیر جام )شیخ احمد جامی عارف نامدار سدۀ ششم معروف به پیر جام(      

ستو نگه      شک سیب  سبو بزنم!       دار؛ چرا آ ست به  شگی توبه کردم که د که مو از روی زهدپی

قوارگی و عیش و نوش بوده و پس از  سالگی سرگرم می22بدانیم پیر جام تا جالب است که 

بدون تردید ایو مورد نیز در ذهو قیق کلیم     ؛شاااودکند و ساااالک راه حق می  آن توبه می 

 .  حضور داشته است

هاساات. کلیم   یکی از وجوه جذا  برقی شاااعران و ادیبان مبهم بودن زندگی و آثار آن 

شعا همان شانی، نگفته که زن و فرزند      رش بهطور که در ا ست یا کا روشنی نگفته که همدانی ا

ضمون      سیاری موارد دیگر، در اینجا نیز با م شته یا نه و ب شخص     دا سیار پرجزئیات م آفرینی ب

سبو    سبو کرده یا از زهد در راه  سیاری       مایهدرون ؛نکرده که توبه از  شاعران ب شعر  ای که در 

 :عماد قراسانیاز ایو بیت  ، مانندآمده است

مه عمر     که دگر می ناورم در ه  ع د کردم 

 

 های دگرشب و شب جز از امشب و  ردابه 

 (78: 1401)خراسانیع  

شاااعر بعد از دعوت قلق به توبه، به رضااای قلق و قالق اشاااره و آن را   ،در بیتی دیگر

 کرده است:« عنان»تشبیه به 

 آمدرضای خلق و خالق چون عنان هرگه به دست   

 

کامرانی کن      باش و   سففوار توسففن تو یق 

(533: 1ع ج1376کلیم کاشانیع )   

ضای قلق و قالق را چون   ساری کلیم ر ست گیرد    آنکس بتواند داند که هرمی اف را در د

شسته و به      کرده و را جلب  مردم و قدارضایت   ،کند مهار راتوفیق  و اسب  بر اسب توفیق ن

 .کامیابی قواهد رسید

 و مقام  مالهای دنیا و نیاز بودن و استغنا از ب رهبی .2-5

سیکال ایو  ،در بیتی لطیفکلیم  کند: با  گونه بیان میپیام رهایی و آزادگی را با تعابیری پارادوک

ر  دتوانی فاتح کل جهان باشی همچون کسی که هیچ سرپناهی ندارد، کل    نیازی میشمشیر بی  

 :شوددشت و گلستان از آن او میو 

 توان ت ففایر کرد از تیا اسففتغناج ان را می

 

 آشیان باشی  سر از توست گر بی  گل تان سربه   
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 (568همان: )

درت  گفتمان   ،مصراع اول ظاهر است که در   بدان سبب دوکس اتعبیر پارقلق مضمون با  

صر رزم و جنگ و جهان    ست و عنا شایی جاری ا ستغنا  گ راه به غنا و   ،در ظاهر واژه، حتی ا

کاشااانگی ولی صاااحب  بیمساالکی و در مصااراع دوم بحث درویش اما ؛تواند ببردمیثروت 

قواهد  اد و تیزبیو میوا ع ذهنی و ّدر سازی  ایو نوع مضمون  .گلستان و بوستان بودن است   

 لایق کلیم کاشانی است. ،«آفرینندۀ معانی»و اینجاست که لقب 

 پرهیز از ریاکاری و زهد خشک .2-6

زهد و ریا را از هرگونه افسار و عنانی  در نقش منتقد اجتماعی ظاهر شده و کلیم در بیت زیر، 

د؛  کنتوصاایه می نفس قودمذهب و ریاکار را به مهار کردن زاهدان قشااک یو .داندتهی می

شاارا  بوده و گاه  ها آن ۀگاه به ریا در شاایشااو که زاهدان و رندان به ریا توساال جسااته چرا

، کاری بس عبث و بیهوده   زهدپیشاااه های ریاکار و    یو انساااانکردن چن مهار  روازایوگی ، 

 است:

ست کس عنان نی ت    عدر زاهدی و رندی  در د

 

گاهی گلاد دارد         باده  گاه   این شففیشفففه 

 (199همان: ) 

ظریف است    تصویری کردار و شباهت آن به  ی  ماهیگیری،  مضمون تسبیح زاهدان کج  

شاعر   د. تواند به ذهو کسی برس  میها که تنها در همان هنگام مهره به رشته کردن  تخیل  وی 

سبحه      شان دهد  ست تا ن ست چنیو مضمونی را آفریده ا با دورویی و   ،ای که نماد زهد و تقوا

   د:های ایو شیادان هستنمردم ساده و مظلوم طعمه وشود بدل به  ی  ماهیگیری می ،نفاق

ناراسففتی      ماهی گیرد از   صففورت قلاد 

 

 ت ففبیز زاهد را چو در سففوزن کنم  ۀرشففت 

 (483همان: ) 

 های زندگیشادمان زی تن در ساتی .2-7

شانی به شادی و  هقه   شاره کرده که با وجود در  فس    ۀدر بیتی، کلیم کا کبک دری در  فس ا

شه   ستو چون         آوازقوانبودن ولی همی شاد زی سان نیز قندان بودن و  ست و به ان و قندان ا

 نماید:شرایط سخت زندگی گوشزد میکبک دری را حتی در 

شاد زی ت     شد که در هر حال باید   حالی من 

 

یده     یق ق ه   تا د بک دری را در قفس   امک
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 (436همان: )

 اح ان و نیکوکاری .2-8

شعر به میان     یکی از ویژگی سبک هندی، آمدن  شعر  و زندگی عادی مردم   کوچه و بازارهای 

شاعرا  ایواست. از  آفرینی  زیاد مضمون  ،کارشان ووسایل قانه و کسب  ن با ابزار و روست که 

ستمایۀ  شاعر بادبزن   کنند. در ایو بیت،می ضمون را د سان ایو نکته را     پردازیم کرده و به ان

هیچ  رود و انساااان را بیکند که همچون بادبزن که برای قنک کردن به کار می        یادآوری می 

 اید بدون چشمداشت باشد:بنیز میاحسان کردن به قلق  ،کندچشمداشتی قنک می

 عوض چون بادزن باشیبی رسانِبه کس راحت  ایدببه خلق اح ان کن و چشم از تلا ی پوشع می

 (583همان: )

 امیدواری  .2-9

رجا یعنی   » .بخش برای مؤمنیو اساااتامیدواری به رحمت قدا صااافتی برازنده و نجات       

سااجادی،  « )تعلق  لب اساات به حصااول امری محبو  در آینده ،امیدواری و در اصااطیح

قاطر انتظار آنچه محبو  اوست،   سرور و نشاط  لب به  : »ند ازاعبارت نیز (. امید189: 1۳81

اطر  ی داشته و انتظار انسان به ایو ق  نبه شرط آنکه و وعش متو ع و منتظر بوده و سببی عقی  

ست     سبا  آن فراهم ا شد که اکثر ا ست که       .با صادق ا صورت نام امید بر ایو انتظار،  در ایو 

 (.21۳: 1۳89نرا ی، « )بدیو جهت برای رسیدن به آن تیش قواهد کرد

شت و هیچ    سرنو ضمونی      در ادامۀ اعتقاد به  شانی م سان در تعییو آن، کلیم کا کاره بودن ان

  .شااود نه با نبود کلیدمینما آفریده اساات: در امید باز نشااود؛ عموماً درها با کلید باز متنا ض

  گوید تا کلید تدبیر گم نشود،شاعر تدبیر انسانی را در برابر امید به قدا و توکل  رار داده و می

 در امید باز نشود!

گم                    ن ردد  تا  یر  ب تد چاره و  ید  ل  ک

 

یدع وا نشففود         به روی ام ته  که ب فف  دری 

 (368: 1ع ج1376کلیم کاشانیع ) 

 

 بلندهمتی  .2-10

ضمونی  مزیر  . کلیم در بیتروح آدمی استبزرگی های همت بلند یکی از نشانه ،بدون تردید
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او دریای باعظمت را در برابر همت بلند ممدوح قود قرد   .اسااتساااقته و پرداقته  ظریف

ست که با بلندهمتی می می ست رد زد   بیند و بر ایو باور ا سینۀ دریا د سته    .توان بر  نکتۀ برج

 :ممدوح است نشان همان دست ردّ هااینکه فراز و فرود موج

ن       به سففی مت او دسفففت رد   ب ر ۀن اده ه

 

 یک پیداسففتهباش از موج یکنشففان پن ه 

 (20همان: ) 

  توان به مقاصاااد متعالی   کلیم در بیت زیر نیز به ایو نکته اشااااره دارد که با همت عالی می       

  ،انبودن تقدیرباور گداه فلک با آن عظمت در برابر بلندهمتان و   . قرمو بودن ن  دسااات یافت  

 :گیرایی است که شاعر آفریده است مضمون

ست    شم اهل همت خرمنی ا  نهُ  لک در پیش چ

 

ست     سمان جویدع گدای خرمن ا  هرکه کام از آ

 (79همان: ) 

 سکوت و خاموشی  .2-11

ون  چاساات؛ ی به کار برده های پرمدعا را در مضاامون تیر هوایانسااان ،کلیم کاشااانی در بیتی

یو  پایروی به ساااوی ی که بعد از تر ی و اوج گرفتو، دوباره همچون تیر هوایمعتقد اسااات  

 به زمیو قواهند قورد: ،های پرمدعا نیز که ادعای جایگاه و مقام دارندکند، انسانمی

 ی به خویش ر عت ب ففت   که همچو تیر هوای 

 

 ل شفففدتففنففز ۀکففه نففه تففرقففی او مففایفف 

 (284همان: ) 

و  داند که در دهان هنرمندان است شایسته را شرا  می    و یا در ایو بیت که شاعر سخو   

کند،  موم نمیطور که شیشۀ قالی را کسی مهرو   ؛ هماننصیب هستند  هنران از آن شرا  بی بی

 :هنران را هم بند و بستی نیستذهو و دهان بی

ند سففکوت هی    لب بی   ب  هنر م ویگه از 

 

شه که بی      شی شود  شد   قابل م ر کی   شراد 

 (284همان: ) 

 تواضا و  روتنی .2-12

در  » :کندچنیو تعریف میتواضااع را اقیق ناصااری در کتا   وساایطالدیو قواجه نصاایر

سانی که در جاه از او نازل    شمرد بر ک حکمت عملی، یعنی اقیق آن بود که قود را مزیتی ن

نعمتی اساات که اندرو حسااد نکنند و کبر محنتی بود که بر وی رحمت  »تواضااع « .تر باشااند
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وعَبِاَد   »فرماید: قداوند در  رآن کریم می (.8۳ :1۳87، طوسی « )و عز اندر تواضع است   نکنند

، و بندگان قاص  «الرََّحمْنَِ الََّذیِنَ یمَشْففوُنَ علَاَ الرَرَضِْ هوَنْ ا وذَاِاَ خاَهبََ  م  الَ اَهلِوُنَ قاَلوُا سففلَاَم ا

فروتنی راه روند و هرگاه مردم جاهل  قدای رحمان آنان هستند که بر روی زمیو به تواضع و 

 (.6۳ :با سیمت و زبان قوش پاسخ دهند )فر ان ،قطا  و عتابی کنندها آن به

داند و ت مقام انساان می ساربلندی و عظم  ۀ)ص( تواضاع را وسایل  رساول گرامی اسایم  

،  )مجلسااای «.بردقداوند مقام او را بالا می ،قاطر قدا تواضاااع کندکسااای که به»فرماید: می

تاج تواضااع و فروتنی را بر ساار نهید و  »فرماید: )ع( میحضاارت علی(. 179: 77، جق1۳15

بینی را از گردن باز کنید و  های زنجیر قودبزرگو حلقه تکبر و قودپسندی را زیر پا بگذارید 

شیطان از هر          شکریانش  رار دهید؛ زیرا  شیطان و ل سنگر میان قود و  ضع و فروتنی را    توا

سواره و پیاده دارد   گروهی  شکریان و یارانی  پیامبر)ص(   نیز(. 5۴: 1۳8۳علی بو ابیطالب، « )ل

ض عُ یرفعُ و »فرماید: می ضعُ  التوا ضع آدم را بالا می  ؛(۴6)همان:  «التکبر  ی سان   توا برد و تکبر ان

 کند:را کوچک و پست می

 گشففته از ا تادگی آن سففر رازی حاصففلم   

 

 دیوار کوتاه من اسففت ۀکآسففمان در سففای  

 (123: 1ع ج1376کلیم کاشانیع ) 

نتیجۀ تواضع مو ایو   گوید:وی می دهد.پند می را در بیتی دیگر، کلیم قاکساری و تواضع

سمان به آن عظمت     ست که آ سایۀ دیوار کوتاه مو  رار می  ،سربلندی ا مضمون  .گیرددر زیر 

  ،شاعر در نتیجۀ افتادگی ،که همیشه بالاست آفرینی ایو بیت در اغراق آن است و اینکه آسمان

 جایش را با او عوض کرده: شاعر بالا رفته و آسمان پاییو آمده!  

 و در ایو بیت:

صدر جا داری     اگر در خاک اری کاملیع بر 

 

 زاد آسففتان باشففی   چه خانه   چو نقش پا اگر  

 (576همان: ) 

س   فرد اگر گوید کلیم می ضع به کمال بر ستانۀ د  قاک پا که عموماً بر ردّمانند د در توا ر  آ

، او هم بر دیگران برتری معنوی میبگیردبر صااادر مجلس جای  تواند  میولی بندد  می نقش

سیدن از غیم قانه یابد.  شینی به   زنکتۀ دیگر ر صدارت و بالان ساری   اد بودن به  سطۀ قاک   وا

 .آفرینش مضمون در ایو بیت بر عهدۀ تمثیل است. است
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 دارد:ها در امان میمعتقد است که فروتنی، انسان را از آسیب کلیم در بیت زیر،

لَّ     هر  تنع م ففف  م اسفففت ز آ ت  که  رو

 

یاه ن ین را      ید اسفففت و روسفف  نقشع سففف

 (36همان: ) 

سان     ،ردر جای دیگ شتر بهره شاعر بر ایو باور است که ان مند  های فروتو، از فیض الهی بی

 شوند:می

 ندبرمیخاک ففاران بیشففتر از  یم ق ففمت 

 

ب      تاد بود             ۀکل هانع پر از م  تا  دیوار کو

 (232همان: ) 

شانی در بیتی دیگر  ست که باید آن را در افتادگی       کلیم کا ساری گنجی ا ست قاک معتقد ا

 طلب کرد:

 کدام گنج که در کنج خاک ففاری نی ففت   

 

هد          ند مان  چه آسفف لبع آن  رو از زمین بط

 (271همان: ) 

 بنای ایو بیت بر تضاد و طباق است: گنج/کنج، زمیو/آسمان، طلبیدن/ندادن.  

ساایاری در دیوان وی دارد،  بسااامد ب ،جالب اساات که کلیم کاشااانی با موضااوع فروتنی 

 تواند تلقی گردد. مانند ابیات زیر:های فکری او میکه یکی از شاقصهطوریبه

ست      سر واکردن ا سربلندی را ز   خاک اریع 

 

صیر و خشت کردن ب تر و بالین خویش    نه    ح

(418همان: )   

بد              یا ن عت  گر رسفففدع ر   به ا  فففر 

 

جدا شفففد         نو  کرسفففی زا کز   سفففری 

 (277همان: ) 

مد شفففد       تادگی سففرآ که در ا   به کیش هر

 

مه        تادن از ه  کس شففرپ پ لوانی بود         

(355همان: )   

سر کند     چون ز خان خاک اری گلُ دمیدن 

 

 بر سر کرده را سر شود یک دسته گلُع خان     

 (19همان: ) 

 

 راایل اخلاقی .3
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شاره  شاعر در ابیاتش به مخاطبان    پس از ا ای کوتاه به فضایل اقی ی و تعلیمی و پند و اندرز 

شاعر به پرهیز و قودداری از        صیحت  سی رذایل اقی ی و ن قود، با بیان ابیاتی دیگر، به برر

شاره  شد ایو رفتار در غزلیاتش نیز ا ضایل اقی ی به هر دلیل   و تی در جامعه. ای قواهد  ای ف

یابند و درنهایت، مانع بزرگی بر  شوند و نشو و نما می  کمرنگ شوند، رذایل اقی ی ظاهر می 

بسااتگی به مال دنیا،  حرص، دل ،در نگاه کلیم .دهندساار راه سااعادت بشاار و اجتماع  رار می

تریو رذایل اقی ی  ظلم و ساااتم مهم ی وعدالتلیا تی و بیهد ریایی، بیغرور و تکبر، ریا و ز

سان را به پرتگاه سقوط سوق می      او ایو رذایل را در   .دارنددهند و از کمال بازمیهستند که ان

 ابل توجه ایو است که    ۀنکت المثل بیان کرده است. طور گسترده و با ذکر ارسال  دیوان قود به

 .رذایل اقی ی در دیوان وی بالا نیستتمایل کلیم پرداقتو به فضایل اقی ی است و بسامد 

 خ ت و بال .3-1

رود. بخل به کار می "سخا" ی امساک کردن و قست است و در برابرامعنبه»بخل در لغت 

ی یلاامساک موجودی است از محلی که نباید امساک شود. بخل در معنای عرفانی، از صفات رذ

شود و اگر نعمتی جود و بخشش او می دارد و مانع ازمیکه فرد را از کمک به دیگران باز است

 (.۴5: 1۳7۰سجادی، « )سازدبه کسی رسد، او را ناقوش می

مال    !ای بارقدای   هیچ بامدادی نباشاااد که دو فریشاااته ندا کنند:       »گوید:  الاحبار می کعب 

(. در  رآن، بخل از قوی21۴: 1، ج1۳79غزالی، « )ممسک را تلف گردان و منفق را قلف ده

  نَی ْ بَنَََّ الََّذِ یولَاَ »معنی مضایقه در مال و ترک ایثار آمده است.   شمرده شده و به   های ناپسند 

ضلَهِِ ه وَ خَ ی سَ  یباْلَوُنَ بمِاَ آتاَه م  اللََّه  منَِ  َ شرَ َّ لََّ  مْ  وَ   ۀمَ ایومَْ القَِیطوَََّقوُنَ ماَ باَلِوُا بهِِ یر ا لََّ  مْ بلََ ه وَ 

که به آنچه   و کسااانی؛ (18۰)آل عمران: « ر یال ََّماَواَتِ واَلرَرَضِْ واَللََّه  بمِاَ تعَمْلَوُنَ خبَِ راَثُ یللََِّهِ مِ

هرگز تصور نکنند که آن برای آنان قو    ،ورزندقدا از فضل قود به آنان عطا کرده بخل می

گردنشان   روز  یامت طوق اند زودی، آنچه به آن بخل ورزیده! بهاست، بلکه برایشان بد است   

 .شودمی

 

 غرور و تکبر .3-2
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معنای فریفتو، فریب دادن، به قود بالیدن، مغرور بودن، فریفتگی، تکبر و        به  در لغت »غرور 

(.  : ذیل غرور1۳77، دهخدا« )معنی بزرگی نمودن اساااتخوت، پندار، قیال باطل و تکبر به  ن

سند    یکی از رذایل اقی ی که در میان توده» شت و ناپ صفتی ز سو  می  های مردم    ،دشو مح

صفت رذیل    ست. ایو  سبت به قود و   ه موجب ازقودغرور و قودقواهی ا بیگانگی و جهل ن

شدن در جهل و بی  وریت فردی و اجتماعی قویشتو و غوطه دیگران و فراموش کردن مو ع

گوید:  می محسااو فیض کاشااانی در مورد ایو صاافت نامطلو  اقی ی می » قبری اساات.

ست که  سرزمیو آن نفاق و  ۀدان قودبینی، گیاهی ا شاقه   آن کفر و  ستمگری و  هایش  آ  آن 

حضاارت   (.۳2: 1۳69فیض کاشااانی، « )اش لعنت قداسااتنادانی و برگش گمراهی و میوه

شی چه کار؟ او که در آغاز نطفه »فرماید: )ع( میعلی ای گندیده، و در  فرزند آدم را با فخرفرو

ویش را فراهم کند و نه مرگ را از قود دور    تواند روزی ق پایان مرُداری بدبوسااات، نه می     

شا      صدرُ »اند: و نیز فرموده (176: 1، ج1۳79غزالی، « )نماید سره و الب صنُدوُق     ةش العا ل 

عو هذا المعنی ایًضااااً    ۀو الاحتمال   بر  العیُوُ  و روُی أنهُ  ال فی العبار     ۀدالمو ۀلحبا 

سه کث ر   ۀلالمسأ  ضی عو نف ساقط  علیه  قباءُ العیُوُ  و مو ر صندوق راز    ۀسین  ؛«ال قردمند 

هاست یا که فرمود: آشتی کردن نهان    رویی دام دوستی و بردباری، گور زشتی  اوست و گشاده  

  )علی بو ابیطالب،« ناقشنودان او بسیار شود    ،شنود باشد  که از قود قهاست و آن جای زشتی 

1۳8۳ :1۳۴.) 

، ایو است که وی قود را   قودنمایی آفریدهنشیو دیگری که کلیم با موضوع   مضمون دل 

به دیوار باغی تشااابیه کرده که تا نیمۀ دیوار پر از گل اسااات، اما طبق رسااام باغداران برای             

ما در       جلوگیری از ورود غارتگران قار بر روی دیوار می   گذارند، او نیز دامنی از گل دارد، ا

 گذارد:  ظاهر و با فروتنی قار را به نمایش می

شیو خودنمای  من نی تع چون دیوار باغ  ۀی 

 

خار بر سففر می        ما  به دامن دارم ا  زنمگلُ 

 (490: 1ع ج1376کلیم کاشانیع ) 

شبیه     داندشاعر در بیت دیگری، غرور را باعث نابودی می  شعله را به تاجی طییی ت . وی 

 :افتدمیدر سرش شود، هوس تفاقر و مباهات کرده که تا بر سر شمع گذاشته می

 نبود این تاج زرین بر سففرشع آسففوده بودتا 

 

گداز      تاد از هوای سففر رازی در   شففما ا 
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 (410همان: )

 به دانایی قود جاهل است: ،کلیم کاشانی در بیت زیر نیز معتقد است که انسان مغرور

بدتر از ج ل اسفففت   ۀغرور شففعل    ادرانع 

 

یب هی     باش  ن  به ع  دانی ب فففاز و کودن 

 (420همان: ) 

 شاعر بر ایو باور است که انسان مغرور در صدر هم عزیز نیست: ،دیگردر بیتی 

شد که غبار        شد عزیز  شین  صدرن  نه هرکه 

 

هد شفففد            یا ناوا تد توت یده   به د  اگر 

 (367همان: ) 

سقف چرخ با آن عظمت در وا ع کوتاه است و انسان     کلیم در بیتی دیگر معتقد است که  

قاطر  باید از اسااب غرور پیاده شااود تا ساارش به تواند در مساایر مسااقف سااواره برود؛نمی

 :نشکندسرفرازی در ایو راه 

بردن            یش  پ توان ز  ن  با چرخ سفففر رازی 

 

 جایی که سقف پ ت استع نتوان شدن سواره      

 (551همان: ) 

دانه اصل قرمو است و انسان مغرور آن اصل      آفریند که ایو مضمون را می زیر و نیز در بیت 

صالت را ندارد،   شیده می   و ا سوی کهربا ک ها جدا میشود و از دیگر دانه برای همیو هم به 

 :شود

ن  ندارد            ۀز دا یه  ما غرورع  هل  من ا  خر

 

کاه         به  غارت اگر برخورد  به  بایی رود   ر

 (570همان: ) 

 هلب از  یم ازل م روم اسففتکه ر عتهر

 

ید        ند  خار را سففبز ک ففی بر سففر دیوار 

 (194)همان:  

 گیرینتی ه. 4 

ه  توان در قواننده بیشتریو تأثیر را گذاشت و او را ب  یک ویژگی ترغیبی دارد که با آن می زبان

ها دور کرد و به ایو شکل است که کلیم، بخشی از مضامیو  ها رهنمون ساقت و از بدینیکی

شعر            ضامیو اقی ی در  ست. م صاص داده ا سانی اقت شعری قود را به مفاهیم اقی ی و ان

در پایان به مدح پیامبر   شااود ودر آغاز  صاااید مشاااهده می ، فقطت شااعریکلیم بنا به ساانّ

پردازد و سپس مضامیو اقی ی را در ستایش ممدوحان قود به     می )ع(و امام علی )ص(اکرم
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شته          کار می ضامیو اقی ی را در غزلیاتش به نمایش گذا سامد م شتریو ب شانی بی برد. کلیم کا

 است.

ز  اساات، دو چی هایی که کلیم برای بیان مضااامیو اقی ی قود به کار بردهموتیف ۀدر هم

بستگی به   ویرانگری و نابودی دل .2 ؛زودگذر بودن دنیا و ناپایداری آن .1وجه اشتراک دارند:  

وار که در ادبیات و تاریخ اندیشااۀ ما پیشااینۀ دور و درازی دارد.  قیامنوعی نگاه شاابهمادیات. 

شود   وجود آمدن رذایلی در انسان می  عشق به دنیا و تعلقات آن باعث به  ،کاشانی  ازنظر کلیم

  لیا تی ور، ریا، بیرا حرص و آز، حب مال، غرور و تکبکه شااااعر پربساااامدتریو ایو رذایل 

پرستی، منتّ و سرزنش، جهل و نادانی، آرزوهای    عدالتی، ظلم و ستم، ظاهربینی و صورت  بی

شمنی  سامد را به       می بلند و کینه و د شتریو ب سته که بی داند. کلیم حرص را اولیو پیامد آن دان

ست    صاص داده ا ست که نوع نگاه آدمی به دنیا و میزان درک او از حقیقت    .قود اقت بدیهی ا

   .است که موجب شرمساری و یا سربلندی اوست

   :آیدیدو نکتۀ  ابل توجه دیگر در پسِ بررسی اشعار تعلیمی کلیم کاشانی به ذهو م

نخست اینکه ما دائماً تأثیر طبیعت و محیط زندگی شاعر را در شعر وی مشاهده می     -

کند. بحث از  ای که شعر سبک هندی را از پیش از قود متمایز میکنیم؛ همان ویژگی

وفان، دریا، ماهی، پرندگان، قرمو، چمو، گلسااتان، بازار و کوچهطآساامان و فلک، 

رو، دیوارهای  های سااوارههای مسااقف در برابر کوچههای قاکی و غبارآلود، کوچه

سیم        ست، توصیف معماری داقلی قانه با تق سرشان گیاهی روییده ا کاهگلی که بر 

صیر،            شمع، ح شیای موجود در قانه مانند  ستو مهمانان، حمام، لوازم و ا ش بندی ن

شانه، آیینه، فا             سواک،  سفره، بادبزن، م سبو/کوزه،  شرا ،  شۀ  شی ستر، بالش،  وس،  نب

قیف فضای درباری شاعران پیشیو ا تضای      ...؛ گویی اینکه چنیو محیطی برترازو و

 مدار شاعر را داشته است.  نگاه متواضعانه و اقیق

  وی به فراقور موضوع به  .نکتۀ دیگر حضور اصطیحات عرفانی در شعر کلیم است     -

اره  اسااتغنا اشاا ، توکل، فقر، حیرت، معرفت واپیر جام، شاایخ، فیض ازلی، زهد و تقو

کند و در پیوند با عناصر طبیعت، کوچه و بازار و فضای قانه با قی یت شاعرانۀ     می

ضامیو نا  اقی ی و تعلیمی قود را می  ،قود سد ترک   کل، به نظر میآفریند. درم ر
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دیار و دل بریدن از متعلقات، پیشاااینۀ عرفان و تصاااوف، زندگی در محیط مردمی،        

لی موجود در ساابک هندی و د ت در عناصاار پیرامونی برای   قیابینی و نازکباریک

 کرده است.   نیز شاعر نگاهی را به ارمغان آورده که شعر او را واجد ادبیات تعلیمی
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